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جسم از گوشت و استخوان ساخته شده , 
یک اسیر زمین و OUT‏ ... 
کسی موفق است که بر همه ذهن برتری داشته باشد! 


اینو بارها گفتید ارپاب متعالی: | 

اما آگر جسم تلف شود .. 1 
رامی برای برتری یافتن ذهن | ( 
fc‏ | 


——— مس« E:‏ 
هفته ها از آخرین باریکه لا ۱ 
چیزی خورده اید گذشته NI x‏ 


ذهن گنگیس تماما توسط هجوم رموز چرخش 
واقعیات دنیای ما تصرف شده بود. امروز . توجه او به 
امیال دنیوی کاملا محو شده بود. 


غذا رضایت مندی می آورد اما خواهش میکنم شخص باستانی 

مشکل گرسنگی به علت جوانی تو , | من قسم سوردم که به شما حدمت 
ام ار تخیل Gap‏ را به هن تو می آورد. 
E m‏ سے س سے 3 


کنم آگر شما چیزی نخورید , 

خواهید مرد... و من شکست 

خواهم خورد, کمی غلا بخورید 
هردوی ما را نابود نکنید! 


اگر به دانشت احتیاج نداشتم ,زندگی رو از جسم 
< رقت انگیزت میگرفتم Y‏ 
— 9۳ 


من بهش گفتم که تا بحال هیچ شخصی 
از غرب , به Ole‏ اونها پا نگذاشته ۔ 
» 


در تبت وجود دار.. 
در میان اونها میتونی 
سرنوشت خودت را 


همون فردا صیح , یک ملاقات کننده دیگه هنو 


..و استاد من , انشنت وان هنو به بارگشت به ‏ قبل از اینکه شروع به -` رن 

-E ; $‏ ور 

آمویکا هدایت کرد. خوشبختانه من تصمیم گرفتم / آموزش هنرهای جادوئی j / tips, r‏ 
بمونم و دین را در طول راه جبران کنم ۰ | کنیم, استرنج در غرب 
یک دکتر بود << 


خوشب‌ختانهآبله.. خوشبختانه نام دیگری برای 
سرنوشته. اگه چندساعت زودتر پیدات میشد, 


fo RE‏ روبرو میشدی .. و سرنوشت هردوتون 
/ 
4 
/ ملاقاتی که عقب افتاد .. اما نه 
برای سالهای طولانی ..باید هم 8] 


اون اولین کسبه که بعد از نهصد سال از این تقریبا از سرما و گرسنکی 
نه باشد ؟ اتلف سده! زود باسید برادرها ! 


> 


C 1. À 
|, برای ماه ها سفر ... تتھا و پیاده . از مبان پوشتس ایں جهان‎ 


اون اونقدر اونجا موند ا 


[ ده نگه برادر اون Lol)‏ استاد» هنوزکاملا | وحلا... زرهی که طراحی کردید , شبیه هیچکدوم از زره های 
[ دیکه نکو برادر. اون / خی ۲ انسانهای فانی نیست - اگه دردتون اومد به ما بگید» 
y ;‏ استاد! = 


اون Gye‏ مال انسانهای 
حعیره! درد برای دووم 
je‏ دیگه ايه 


با دستان چهره ghia‏ که به یکباره اورا N‏ 
تصرف 235 N‏ 
انسان قانیءبه سیمای پنها 
| شده "ویکتور ون 8332 
d‏ تخواهد تگردست. 


واقعا حقیقت داره؟ اشما واقعا 
با دکتر دووم معروف ملاقات 
کردید و اون رو فرستادید به 


به ما ارزانی داشته.و در 
| اون زمان ذهن من ء دوباره DE‏ 
همان میشود که در گذشته | | هرصدسال یکبار» 
یک ستاره درون تراز 
قرار میگیره 


میدونم. من به چیزی که وقتی به دنبال 


س‌نوشتش فرستادم تبدیل شد , مشکوکم ند ... دووم حداقل در این M‏ ی 
å d‏ میتونید راه برید ! 


y‏ ^ حضرت آقاء‌باید بدونید که 
حالاکه فرستادم ۱ > 1 حالا 45 قدرت دکتر دووم E JES‏ 


اينم قسمق از ۱ شده» کار شیطان خاتمه 


با تاری مونویور»قدرت 


دستان هوگوت را برطرف کن ... 
این در مقدس را آشکا gS‏ 9± 


اکنون این گنگیس است که 


فرمان میدهد ! 


ما همه در زندی خودمون وظایتی 


گوش فرادهید» همه اریابان حقیقی هنرهای/ آخرین ساعت فرا رسیده. من یک قرن دیگر هم 
مرموز !کلام گنگیس کهن را بشنوید ! du».‏ کردم تا این وظیفه مقدس رابه انجام 
برسونم . ممکنه ویشانق به من قدرتِ 


i. 2 am 
. فد « شلیده شد‎ displ فار ,45,300 طریقت جادو را‎ Lao ء‎ Olgz- صدا در/ راف‎ 


صداهای آشکار بررسی ^" 
ميشه .. این پارازیت 
c d ua‏ استاد ! 


^ 


E" 


3 As ME Il 
^pa aS 


گرخواست قدرت ۱۳ 
شد . فردا بیائید به ... 


dy‏ » من دکتر استفان 
آخرین سرعت ممکن به 
اندونزی برم .. اولین پرواز 

به جاکارتا چه زمای 


هست ؟ 


در میان طی کردن زمین , 
داخل یک خانه قدیمی 
وهم آلود »در قلب دهکده 


y‏ ذهن و جسم او توسط تعداد 
sol) 8۱‏ طلسم , از او در مقابل 
دشمنان بیکرانش...در خواب 
72 محافظت میکرد, هم در این 
08 دنہ 4 ام 


ENT |‏ نواموز بودم , ار خواب 
بپریده بودم ! 
فقط یک خواب نبود ! 


میتوستم در Ole}‏ مناسبتری با چادو به 
اونجا سفر کنم 6 اما جیزی در مورد 
ان کنکیس هست که ... 


یک بدیده روی کمرنگ ... 


هوی رف 
| فرودگاه تاکسی خواسته 


ده سالی از زمانیکه در مورد معبدسوم 
شنیدم میگذره, انشینت وان اغلب در 
cam “>‏ آموزشم , بهش اشاره میکرد » اما 
XP PX‏ بهم اخطار میکرد که هرگزبهش 
f‏ نزدیک نشم » مگر اينکه ... 


... مگراینکه Lally‏ اتفاق خاصی درحال انجام 
.. الان همش به خودم برمیگرده 
خاطره ای از استادم همیشه در اعماق 
ذهنم نقش بسته . اون میگفت من gb‏ 
شایستگیم رو اثبات کنم ... 


A 


اینچا وارد بشم ۱ 


.. و دویا 


ره لباس رسهی 


i a سل(‎ 
ی‎ E 2 


7 » 


همچنین ادعای 
جادوگری اعظم رو 


داره ! 


اه »اما توی چشمهاتون 
این سوال رو میبیلم .. که چرا 
به اینجا فراخوانده شدید ؟ جه 
چپزی اینجا ساکن شده $ 


— d 


=w 1 


اسم دکتر استرنج مدتهاست که اوه » این تاورا از 
نجوای سرتاسر جهانه . باعث افتخاره آتلانتیسه .. 
که بالاخره باهاتون ملاقات میکنم . و مانوئل دی 


قرنهاست میزبان چنین جهعیت 
زر نبودم. باعث دیگره ۲ 
اد خیلی زیادی از شما به فراخوان 
o‏ پاسخ دادید ! 


اجتماع با صدای طنین کفشهای 
فلزی در میان معبد , بزرگتر شد. 


دکتر دوم از لاتوربا بر شما سلام میدهد | 


€ 


قات کردید یک بی خانمان z‏ 

5 ون اقعا ؟ اولین باری که یا این 

سرگردان بود.امروزرمن پادشاه c ap‏ 

Te x e *~ 8‏ پیرمرد احمق ملاقات کردی, 

و محافظ یک ملت هستم! ۲ SE‏ ۰ 

خیلی مهربان نبودی, جوانک 

ظاهرا از اون زمان رفتارت 

اصلاخ شد i‏ 

من احترام به تشریغات mu e‏ 
خاص را آمو 

A‏ که انسانها بهش 

M‏ نیاز دارند. 


ثراخوان شما مرا فریفته. 


عنوان و افتخار چیزهائیه که 
| من همین الان دارم ءکنکیسر 
ای باید چیزبیشتری پشت | 


در واقع « همونطور که وق فراخوان دادم گفتم » 
این یک درخواست قدرته .. که سرنوشت مقدر )| 
گرده 


adv 


P TAT 


* گنگیس خودش رو" گنگی سکهن " مینامه Jo‏ بقیه بهش " گنگیس باستان " میگن. 


کمی بعد از طلوع بشریت» من پیمانی با 
نیروهای SUS‏ ماورای بستم . با با 
آگاهیم , من موافقت کردم که هر صد سال 
یکبار » جادوگرها را گرد هم بیاورم ... 


REZE, 


حال ما به شما .. یما اشتور هوکوث ..هستیم | 


محض E‏ جادوگر cepe"‏ برای تن 


by‏ وآگاموتو ... ماوبشانی و 
یافت شود » غرشی خواهد el — N‏ ۳ 


4 خیلی از شماها اسم ما و 
Y‏ رابرزبان می آوریدء 


اما هر تغییری توسط اراده آزادشما » اعمال YP‏ 
خودش را خواهد داشت . هیچ انسان BE‏ 
نخواهد توانست قسمق از آن را بگیرد ... 

.. آنها در طریقه ویشانق نیستند . 


من اعتراض دارم .. من خلیقه 
نشاله هستم ! یکنفر بین ماست که 
سس یک صرف واقی نیست ! 


نمیخوام باهات موافقت 
کنم» اما من هیچ قدرق 
در طریقت جادونی شما ندارم 


اینتدر نسبت به دلاوریهای" 

عصر تکنولوژي من هراس 
داری؟ بسیارخوب , 
دستکش هایم را 


... آورم‎ eos 


بس زمانش فرارسید! ویشانق ... 
ما آماده ایم ! 


هشدا رکافیه | 
بگذارید رقابت JET‏ شود ۱ 


دووم جادوگر نیست! او از دانش و تکنولوژی o£‏ برای 
خواسته اش استفاده میکنه ! او حق نداره اینجا باشه .. او 
سهمی در این مسابقه نداره ! 


۱ 


\ 


^4 
= € 
E. NEE. 


ویشانی کبیر ء به دستان خدمتگزار 
,حقیقی خود ملحق شوید!آری» 

آوبیائید تابه هم ببیوندیم . ۰5 ۲ 
.. دوباره شکل بگيريم .. _ 


به من گوش فراده , 
ویشانق ... اجازه بده خادمت 
قدرتش را به اشتراک بگذارد! 
هوگوث خاکستری , به من قدرت 


ر چ 
71 ا تج 
آگاموتو .را عطا کن » 
j i‏ 
i E‏ 


| اشتورمقدسءبانوی برازنده ء با 5 
دستان مقدس تو من جایگا FNA‏ 
EX i 1 KETAR‏ 
بدست آوردم ... بگذار این نیز ۱ Yo‏ 
در آغوش تو تغییر کند ! ۱ ۱ 
WA‏ 
rg‏ 
DNN,‏ 
NN N‏ 
EE]‏ 


ا کسی که بتواند گنگیس را از آغوش ما 
برهاند c‏ جادوگر اعظم تشخیص pala‏ 


رده ؟ نه .. اما کاملا از SgS‏ بیخود شده ۰ ۱ خدایا! نزدیک بود |خوب شد 
تونستم یک سبر جادون درست 
کتم! 


خوشه کریستالی قدرت جادونی چه چیز خونیی تونست چنین 
بیشتری را از هسق واقی قدرتِ ) توب نوری به سمت جولز رها 

جادو بروز بده ! این نهایت E a‏ کنه ؟ اون ...۲ 
تابختگ بود که از این روش fi ۲ Ne‏ 


استرنج حق داره .. 
اما اگربا هم موفق اون ج وان تنها عمل کرد 
بشیم » چه کسی ۳ 
افضل خواهد بود € 


مت ام EN‏ ۱ 
v 4‏ ۱ 9 کریستال داره طلسم های ۳ 


اونها رو پراکنده میکنه .. 


> V m 
! به قدرت هزار لایه برمیکرده‎ ۳ 
۱ از خودت محافظت کن‎ 


۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | این انرژیها احتمالا فراطبیعیه » اما خیلی از اونها یک ga‏ مادون 


... یاد گرفتم 1 فرمز ثانونه در ظهورشون نشون میدن ! تقریبا آموزنده است‎ EC ee Ei 


این بې معتیه که Gilding‏ را برای کمک صدا بزنیم .. V E‏ « دکتر aoa!‏ اونها به $035 برگشتند 
ما داربم با قدرت خود اونها میجنگیم ! = / ۱ انگار gal}‏ های خونخوار از سبر 


سپرت را با نشان سرائیم تقویت کن .. با 
شعله gal‏ را طلب کن ! 


باید جلوی یورش این مهره ها رو قبل از اینکه توسط شیطان»نمیتونم از همه طرف 


بفهمند میتونند کاری کنند بکیرم ۱ 


بدر این غوغا رد اون رو کم کرده بودم. چطور 
این وسط از حمله کریستالها فرار کرد € 


رجزخوانی احمقانه نکن .. دوم از تجربیات ج 
A?‏ کارشناسی خودش در مقابل افراد بې تجربه S dte‏ 
s‏ استفاده میکته ۱ 4 


اما چندتا از ژستهاش « Lo pas‏ 
اونهانی که طلسم محافظق داره 
... متو ob‏ خودم میتدازه ! 


رو آزاد کنم. هیچ آگاهی از 
چیزی که اون و دیگران بهش تبدیل شدند,وجود نخواهد. .۲ 
داشت !ممکنه اونها تا ابد در همین وضعیت باق 


E 
D ma 
Sea BES e 
7 
من باید دررهانی پدر باستانی»ءموفق بشم!‎ CO 
اما جادوی کردستالها خیلی برای جسم و خون‎ 


go... A 
2 ۷ 


نکم ولا 


۰ پاورم نميشه چشمهام چی به 
من نشون میدن. یعنی جواب به 


"PS »‏ ۳ 
باشد تا همه آزاد شوند 1 


ود که شید AU‏ 
ito‏ 


به من X38‏ 
من اقتخار میدید » دوستا 
د تان 


" — 
۲ قضاوت این ۳ 

[n MCN » را بپدیر‎ j 
quus 


نقش خودت را زند؟ 
بدان که es ope:‏ 
به تو لبخند Axa‏ ! 


Ê‏ به هر ساحر دیکری که از قدرت کریستال| | درست متوجه نشدی ء دکتر. [ انون تو به عنوان Soe‏ | فقط یک نکته 


جان بدر برده , اعطا کنه. که 


یک جادوگر ghel‏ عطیه قظم تشخیص داده شده ای باق مانده » دکتر , 


فر است ... add‏ جلو بکذار » ون دووم را نمیپذیره ... او باید OF‏ را... بق ias‏ یه ای 2 = 


7 TT 


y‏ این مهم نیست . به عنوان جادوکر چی ؟ جدی که نمی ؟ 
4 اعظم,این وظیفه توست که خواسته/, دوم یک ... 
A‏ | را با بهترین توائنی خودت , دیکتاتور ظالمه ! 
_تکمپل کی ۰ . _ 


Heya شرس‎ 


این طریقت وبشانی است ۱ 


نمیخوام در نقشه های فتح 
دووم > همکاری کنم 


من هیچ احتیاجی do‏ استفاده M‏ 
دو در مشکلات مملکتم ندارم 


" کمی قبل از مرک مادرم » روح او 
از آن روز به cda)‏ روح او کرفتار یک توسط یک شیطان سنکدل ضبط شد 
عالم دوزخی شده ... اخرین عمل او را 1 
A‏ لغوکن !کمکم کن آزادش کنم ... 


و حسایمون نسویه خواهد شد ! 


یا نکته روح یک زن فنانابذیر T‏ 
4 بست تر از توجه 


من ضمائت میکتم سفر ما 
MA E:‏ محترمانه تر باشد ... مصنوع من 
RO‏ 2 منتظر است ! 


PEORES Fakes 
اتمسفر حرکت کردند ؛‎ | 
رسفینه کمتر از یکساعت.‎ - 


میبینی پسرم؟اریاب ME‏ 
برگشت .. همونطور که ^u‏ 
بهمون قول داده بود | MA‏ 
b d‏ 


مردم خوب لاتوریا 
هن احتیاج دارند 


ف سرزمین ما مروز مفتخر از حضور يک 
کے مرد دانا و آگاهه .. یک دکتر آمریکانی « 
استفان اسارج ! 


که در سرزمینمان به او 
^ خوش آمدی درخور میهمان 
یرافتخار دکتر 0332« بر او درود بفرستید | 


۳ P 
بوریس.. ایشون دکتر استرنج هستند. نازمانی با سرعت باد حرکت کردند.‎ of 
2 A که ایشون در کتار ما هستند »هرگونه مهمان نوازی‎ 
از ایشان در قلعه به عمل بیاد. در پیج ها و سراشیبی های قلعه دوم‎ 
... جمعیت مشتاق ازدحام کرده بودند‎ 


انگار نه انگار که سرزده به ملک پادشاه 


= " 
بشاط‎ 
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ضیافت را ااه کردم...: 
HAWS‏ 1 
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هوم..؟ اوه! متشکرم . 


بوریس . فقط نصف لبوان É‏ 


| این یادداشت ها صحیح باشه « | * 

سینتیا ون page‏ باید یک مئّد | 

ا ا ر شگفت انکیز داشته 

ae نوده باشه‎ fs درستا‎ NT 

هر کلمه اش. سس 

Nr m‏ بهم بکو,دووم 

" فقط صورتش m‏ ااز مادرت چی بخاطر داری ؟ | 
..لمس دستهاش - — 


| فوق العاده است احتی اکر نصف "(Y‏ 


CE 


T‏ وقتی مادرم مرد » من کمتر ار هفت سال داشتم 
ما اون رو از دفترچه خاطراتش میشناسم » و از 
صحبتهائی که پدرم و بوریس برام تعرپف 


m‏ دند 


..بخاطر حفاظت از خانواده و 7 
7 مردمش زندگی میکرده .در پایان زندگیش مجبور " 
سے په خاطر اعمال آنها از جان خودش ب ۱ | 
LSU apu‏ 


را با رسم شکل مخفی کرده ! 


a‏ | در تمام زندگی کبیرم . به دنبال راهی برای 
نجات مادرم از این نفرین بودم. 


سال به سال در نزاع با نیروهای دوزخی ۰ 

| برای آزادیش بودم » lal‏ سودمند نبود e‏ 

| هرچند این بارفرق خواهد داشت . 
el‏ اما تو به تلاشت کک نکن , 

j‏ دکتر .میتونیم بعد از یکشب 
استراحت این رو ادامه بدیم . 
بوریس اقامتگاهتون رو نشونتون 

خواهد داد . 


ون دووم اکر تو اینقدر سخت 
برای رستکاری مادرت , تلاش 


بیگناهیش plod!‏ هیدم » استرنج. 
اما دکتر دووم التماس نمیکنه 


حتی بیشتر از چیزی که به نظر میرسه,دکتر..و دلیلی داره. خانواده او . تمام 
قبیله ما »از ظلم قدرتی فرازمینی رنج میبردند ‏ ما کولی بودیم 


پدر راب » ورتر ون دووم »مرد نجیبی بود .. 
m « ۲ ` ۰ ^w ۶‏ 
او مسئولیتش در زندگی را پذیرفته بود.اما زن جوان او“ سینتیا 


Na. 


Aes پایداری در مقابل اراده او‎ E 
... خطرناک و اغلب مرگبار بود‎ ES 


... تو به دنبال قدرتی برای حفاظت rns ME‏ ھا میگفتند اون زن یک ہو اوم ت پود 
oly alas! abs’‏ ان 


به چیزی فراتر از خودت فکر کن sy‏ فکر میکنی دادن یک سرزمین 
فراتر از نسل خودت ابه پسرت فکر n TOS‏ مردمت » آرزشش را نداشته 
اون میتوئه آبنده ای آزاد از وحشت داشته باشه ؟ 

ر باشه! میتونی ازش یک شاه بسازی ! - 


` 


در اون شب بزرگ , سینتیا به سرعت به 


من پیغامی برای ارباب شما دارم ! اون تا 
سمت دهکده رفت .مشتاتي قدرت تازه 


A‏ غروب فردا وقت داره تا جرائمی که به نام او بر 
علیه ما انجام شده , جبران کنه ! 


a E 
! ی اوہ ولش کن باب‎ 
! احتمالا از تو هم مست تره‎ | 


گفته شده باد پلیدی از گریه او 
پلند شد. صدای خنده ای شبطانی 
نباید اینطور باشه ! من این 
قدرت را پس میزنم .. من 


۱ نگهبانی درحال مرگ که لنگ لنگان به سمت او 


= بح زر جر EE‏ 8 


با وجود جراحت مرکبارش .او از دهکده فرار کرد و به 
اعماق جنگل گریخت .انگار که از گناه ترسناکش 
ات 2 oe‏ 


€ 


ساعتها بعد gS gs‏ که ورنر او را پیدا کرد... 
رحال مرگ ..کیلومترها دورتر از اردوگاه = 


همراه با نفس های مرکش .رن به مردسش وه" 
لتماس میکرد تا پسرشان را از قدرت چ 
3 شیطانی که آزاد کرده dy‏ ۰ > 


1 وقت سوکُواری اندک بود.ما میدونستيم 
=e‏ که !که بارون بشهمه که چه اتفاقی افتاده 
ET. E‏ > هیچ کولی در این مملکت در امان نیست. 


کردیم .غمگین و بې حال به جلو 
P‏ 
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کردیم .او‎ Uy از اینکه یک اردوگاد تاه‎ ans ء او همچنان سعی میکرد صندوقچه را نابود کند .. اما سه شب بعد‎ 
صندوقچه را پیدا کرد +خشک و دست نخورده, که به ارابه او‎ d ` 
i c 


2 سل 1 ۱ 


ما نابود نمیشد »سرانجام Jor‏ —- 
تسلیم شد و سعی کرد صندوقجه ‏ 


ابا کدشت رمان .دوباره بد لائوریا پا کداشنیم .اسا شهرت وربر به عنوان یک شفادهنده بوچه ها را نا خواسنه به سمت ما او برای پرسناری از 


اندوه اون پسر Lay pate‏ به خشم تبدیل شد..هیچ کلامی 
ned - — an‏ نست as ail ti‏ 
نه !! اود 


| وقتی یک کودک بردم | 


به قتل رسوندند ! 


اونم با عریزه ای که ار مادرسش داشت ,ھموں پیشه را 
ادامه میداد .اما دستحوس هیچ شیطانی نشده بود . 
B‏ داشت حودش را بحات مىداد 


تا رون , احضار شد . 


| وقتی نتونست نجاتش بده» اونها سریعا 


W‏ ورثررپسر و همراهش را به کوهستان برد.ها اون سال برف زمستالی 


خیلی زودتر آمد.من روزها بعد اونها رو پیدا کردم ... هردوشون از سرما 


«نوز یکسال از مرگ ورثر نگذشته بود که او صندوقچه 
تفرین شده را پیدا کرد.اون روز بود که جستجوی او در 
ob‏ قدرت » مشتاقانه آغاز شد . 


کم کم او از عرقاں c‏ معشوقه Googe‏ , دانش را 
در اغوش کرفت! dials‏ مطالعات ویکتور ^ 


...با ملاقات با پروفسورهای امریکاتی . کسترش پیدا کرد 
این باعث شد ویکتور به آمریکا سفر کند .او در انجا در 
یک دانشگاه معتبر حضور پیدا کرد - 
m !‏ 


we 
اون‎ ! ble وای‎ Y 


زنمایشگاه ون دووم Lag‏ ویکتور تلاش میکرد از این طریق به چیزی برسه که از طریق جادو ب 
EN ۲‏ ان نرسیده بود.. تا به عالم اموات برسه و پا مادرش ارتباط برقرار «S‏ 
خر رو ی ی رک —- 


ok‏ میکرفتم خودم رو محکم 
کنم.خودم را قویتر کردم 
خیلی قویتر از .شایسته ترین 
حاکمان این Thos‏ 


GERA a S TOROS BY carie‏ سلطنت 
.| نا تکنولوژی که دکتر به آن دست یافته بود . ما به مو , ood io. seria‏ 
A ۱ 3 5‏ , 1 ریت زراب مرت ووس دراورد. 

مردم اروپا تبدیل شدیم A 1 ٤ a‏ کال اوه ان LP‏ 


uds‏ مق ود از این سرزمین پاک کرد 


با گذشت سالها .به واسطه فتوحات 

gob;‏ که داشت »تا اندازه ای انتقام 

مرگ ورنر را گرفته بود.اما سرنوشت 
مادرش هنوز در گرو روحش بود . 


هیچوقت فکر 
بدنام ترین ستمگر جهان؛چیزی 
از طریقت a‏ جادونی 


e‏ من قدرت زرهم را ده برابر 
افزایش دادم»اما هنوز کافی 
نیست. استرنج آشکارا در 

2 جادو از من بهتره.باید خودم را 

ر با سطح قدرت تکنولوژیکی 


وقتی موانع بین جهان ها شکاف میخوره .. من 
قدرت های جهنمی JU‏ را فرامیخوانم»و آنها را 
به خاطر مادرم به چالش میکشم 


این زنده ماندن شماء 
کاملا شگفت انگیز E‏ 


وقتت را با گفتن چیزی که | اما چیزی که خعارناکتره..اینه که 
مشخصه هدر نده!فکر میکنی آماده ازادی روح مادرت به معنای روبرو شدن 


پا خود منیستو در قلمروی اونه . 


فقط یک احمق نمیترسه»دووم.نه»ما اونقدر 


آماده ایم که هرشخص SU‏ میتونه آماده abl‏ 
پرو acre‏ مک B‏ میتوئه 
یک وقفه باشه . 
به خطرانداختن روح خودمون!۱ اما باید یک بار دیگه ازت بپرسم 
میدونم دکترا قبول میکنم که | که متوجه هستی داری خودت رو 
توی چه خطری میندازی! با 
ورود به عالم اموات ... 
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هر آنچه باید انجام دب 
پبخش. 
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او دورم .. میدونستم بالاخره 
6" راهت رو به اینجا پیدا میکنی. 


فکر نمیکردم اونقددر احمق باشی که BR‏ 


یکبار دیگه به قلمرو من وارد بشی 


£ تحت تاثیر قرار گرفتم که » جادوگر ! 
“Be‏ استرنچ ساده لوح گول E‏ 
L =‏ 
توسط حق x deux age ait‏ 
m]‏ 


rie پوزش‎ dall .حى تو‎ dde" 
Lacu 


بح ما ان 
j‏ 


. وسط دام ءتونل زدیم‎ L 
سریع عوض‎ or) م چقدر‎ 
< شد .. یا نکنه ما‎ / 


i‏ درزم واقعا داره باماش 
(همکاری میکنه!افکر نمیکردم 
AN‏ سم یک فانی مغرور خودش را 


اوتها دارن منو به زمین میزئن[مفیستو P iS. í‏ دوومدیگه نمیتودم توی 
داره سعی میکنه ما رو از هم جدا کنه! | cen lll 2 á p"‏ بادی آریزون بمونم 
دووم 6 صدامو میشنوی ؟ - - 


yale 7‏ گر فقط با طلسمهایش 

از خودش محافظت میکنه..اگه 

نتونم پیداش کنم..اگه نتونسته باشه 

در مقابل این طوفان جهنمی مقاومت ۲ 


حول امدی! 
همینجوری داری تحت تاثیر 
قرارم میدی ..فانی های 


حتی اینجا ! اوازه تو جلوتر از خودت 
پیچی پیچیده اشهروندان عالم اموات شامل 


خیلی وفته که .. منتظر 

e Ws ae 
a ms کم مناطر و‎ 
اموات را نشونت يدم‎ 


MEA‏ با متحد خودت 
شروع کنیم»چطوره ؟ 


حتی نمیتونه ببینه» با اینحال جلو میره... ببینیم چطور با EETA jb‏ 
یک حرکت اشتباه درسرزمینی » که هرقدمش انسانی نمیتونه ایستاد گی کنه! M‏ 
یک قدم اشتباهه .. = 


| عبای افسانه ای شناور" 
نمیتونه اینجا نجاتش lody‏ 
d‏ 


۳ اگه بخوام ميشه خرد شده 
و بیچار» » برای همه ابدیت : 


1 دکتر استرنج ؟ باعث افتخار ۲ 
۰۱ بود که دستیار شما بودم 
» قربان از 


ببینیدسرمن خیلی شلوغه ودستمزد گرانی 
دارم.اگه میتونید از پس هزینه من بربیائید € 


با پذیرش سحبت کنید . درغیراینصورت 
بفرمائید Duet‏ 


€ ؟ خدای‎ Me] 
wd جاده...‎ e 


کت ر 
"= 


هیچ اشتباهی در کار نیست ‏ د کتر. 
۰ اعصاب تماما صدمه دیدند .. 


شنیدی چه اتفاقي واسه 
استفان استرنج افتاده 1 


من شنیدم پیشنهادات 


رو در راه پیداکردن یک 
درمان از دست داده. 


من اينهمه راه رو از z‏ 
ERA‏ خداروشکر اونجاست 1 
ليست ؟ اسم من «* * همونطور که شرپاس 
استفان استرنجه ! : گفت ! ماه ها زمان .- و 
آخرین پس اندازم رو 
فت. اما بالاخره کنج 


خارجیها اجازه ندارند در ME‏ 
Xie ed‏ داشته باشند بویت 
u^‏ 


عزای او نشستیم. 
S‏ اینجا را ت رک کن. 


شما متو جه نیستید ! 
AN,‏ ۱ 
due utut‏ | 
بودم. من با انشنت وان 
) ملاقات کردم... 


در آگاموتو .. و در داخل درخشند کی 
اشکارساز al‏ بافی پمونه! 


فکر کردی ضعیف کردن من ۰ 
دوباره شکل رو به فساد من 
رو زنده میکنه ؟ خشمگین کردن 
من با دزدیدن تمام pagal‏ ؟ 
فکر کردی همچین چیزی 


من در مقابل همچین تردستی 
سرتسلیم فرود نمبارم !تو نمیتونی 


منو شکست بدي ! 
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27 249/0۸08 نظاره کن اهمه سیاره 
۹ زمین میتونه مال تو باشه 


i‏ ویکتور...فقط کافیه کاری 


من میگم انجام بدی) 


هیچوقت اراده یک اسان 
را دست کم نگیر »موجود تاریک! 


تو رو بشکنم ,دروم 5۲ 
e‏ که > شه ؟ 


اگه ole‏ باشم .خودم میتونم جهان رو 


فتح کنم !من به هیچ هدیه ای 


/ ۲ کردن یک فرزند توسط مادرش , چطوره‎ nol ie 
 یگنجب میتونی هزارآن بار با من‎ 
n Qv 
8 . میتونی پیر و ناتوان بشی‎ 


اما هیچوقت "رهائی" او را برنده E‏ 


" 


g 3 i ۲ 
ee I a y e” 


! چي میخوام‎ c 
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dai i‏ افزایش پیدا میکنه! 
UNS CL‏ 


.. مشدار داده بودم‎ Aes 
تجربه جادوگری او به صنعت‎ A4 
amm زمین گره‎ 2 : J pel 

; نباید اینجا 


پیج های بالتاک ابادهای 
واتومب .. این گروه متعفن 


کلکی در کار نیست ..طلسم من 
تائید میکنه این خود دوومه . 


اگه نتونم دووم رو از خواب 
بیدار کنم ,اون طلسم خود 
مفیستو را به اینجا میکشونه. 
باید خودمون رو به زمین 
برگردونم . 


/ st 
۳ A , 
k به سرزمین اموات خوش برگشتی‎ 
i استرنج . این زندان کریستالی‎ 
طوری طراحی شده که جلوی‎ 


قریترین اوراد تو را بگیره... اما 


مادر تو فقط آزاد نخواهد 
1 شد » بلکه به او جسم داده 
À‏ خواهد شد ! شکلی انسانی ؛ 


a u^ 
. 7 › بااینحال» بدون این اخگر حیاتی‎ 
., فقط یک پوسته بدون زندگیه‎ 


Vie LS چنین‎ UN 
| ,هم روح خودت را‎ 


j‏ نه ! من نمیخوام جزنی از یک 
خیانت باشم ! من نمیخوام باهات 


i ۱ m 


ای فانی» تو به duis‏ فریب 
شاهزاده فریب ها بودی ؟ 


واقعا فکر کردید میتونید 
منو شکست بدید ؟ 
ن بزرگترین شکارچی 
۲ ماوراء 
من با خدایان جنکیده ام ! 


pem ما الان روی‎ ZS "n ۳ 
دیو‎ à : BZ 
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کردیم tem‏ نمیتونیم بگذاریم 
مفیستو روحش رو نگه داره! 
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" درعالم اموات من 
بزرگترینم... 


| ii 4 — 


oe ا‎ 


نه ,من فکر کنم رهانی, در بازکردن ۱ امن میتونم نیروی هجومی/ 
دوباره گری , خوابیده . سا | زرهم رو گسترش بدم.. J‏ ; 
E =‏ نیروی گوی جادونیت r‏ | آتشین درون مفیستو که J‏ 
را تقویت $ داغ تر از هر گودال 
low Fa"‏ ۱ عالم اموات است ! 


که میتونه عذابمون 
رو به تاخیر بندازه 
ا 


صاعقه ات را 


رها کن 


W اين پوسته را به دو نیم گن‎ à 
این روح کرفتار را آزاد کن‎ 
| رهائیش بده‎ ... 


وقتی اون زن از رفتن 

امتناع کرد.. وقتی ظاهر پسر 
خائتش را نپذیرفت ..سینتیا ون 
دووم خودش را رهائی بخشید ! 


b:‏ » تا نتونه از مکان مشروع 
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خودش » خارج n‏ 


خاکشیر شدی,بگذار یک à‏ 


با نکنه آگاهانه اون 
فداکاری رو بهش 


بوریس»اون میتونست gia‏ به معیستو بفروشه. 
اما اینکارو تکرد . با عمل اون € دووم به 
مادرش شانس رستگاری داد .... اون 
تکوس شیطان رو دربازی خودش 
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"Pain? Pain is like love, like compassion! It is a thing 
only for lesser men. What is pain to Doom?" 
— Victor von Doom 
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In rhe sulfurous, shadow-laden realm of the demonic Mephisto, a woman's tormented soul cries 
for sweet release. Only one man possesses the will and courage to rescue her from the hordes of 
Hades. That man is her vile son, the infamous despot of Latveria, known to the trembling 
world-at-large as . .. Doctor Doom! Yet. even within this blackest of hearts, the yearning to be 
reunited with such a loved one is overpowering. Thus. with the sorcerous assistance of Earth's 
master mage, Doctor Stephen Strange: von Doom embarks on a treacherous journey into the 
domain of absolute evil. 

Few themes in literature are as compelling as the Great Quest. From Gilgamesh to the Holy 
Grail on,through The Lord of the Rings. a man is defined by that which he seeks. And. in this 
mesmerizing odyssey, writer Roger Stern places a unique twist on the most ancient of motifs. His 
protagonist is the most singularly malefic figure in the entire mythos of Marvel Comics; Victor von 
Doom. In superbly capable hands. the good doctor has never been more deceitful. despicable, and 
yes—noble. 

The graphic complement to such stylish writing is provided by two towering talents of contemporary 
illustrated fiction; Michael Mignola, penciler/designer. and Mark Badger. inker/painter. A more 
harmonious blending of techniques has rarely been achieved. 

Similarly. a more delightful'dance with the Devil than TRIUMPH AND TORMENT can scarcely 
be imagined. 


— Ralph Macchio 
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